
شرق: «دومین بهار» مجموعه ای اســت از داستان های کوتاه آلیستر مَک لاود، 
نویســنده کانادایی، که با ترجمه پژمان طهرانیان در نشــر بیدگل منتشــر شده 
اســت. این مجموعه داســتان های دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی مک لاود را در بر 
می گیرد. پیش از این داســتان های دهه های ۶۰ و ۷۰ این نویسنده نیز با ترجمه 
پژمان طهرانیان و در کتابی با عنوان «جزیره» در نشــر بیدگل منتشــر شده بود. 
مک لاود نویسنده ای است که مشاغل مختلفی را در زندگی تجربه کرده است. 
هم ماهیگیری کرده و هم هیزم شکنی و هم معدن کاری. چنان که در پیشگفتار 
مترجم بر کتاب «دومین بهار» آمده رد این تجربه های شغلی را در داستان های 
مک لاود می توان دید. در این پیشــگفتار داســتان های مک لاود «داستان هایی 
تکان دهنده، با غنای عاطفی و زبانی» توصیف شــده. داســتان هایی «به گفته 
مایکِل انُداتیه (نویســنده رمان بیمار انگلیســی)، هم بومی و هم جهانی، و به 
تعبیر مجله تایم، شــخصی و جســت وجوگرانه که بیشتر در فضاهای کارگری 
می گذرند و شخصیت هایشــان غالبا ماهیگیــران و معدن کاران اند و درون مایه 

اصلی شان خانواده و ارتباط بین نسل هاست».
مجموعــه «دومین بهار» شــامل هفت داســتان اســت کــه از مجموعه 
یک جلدی داســتان های کوتاه مــک لاود با عنوان «جزیــره» انتخاب و ترجمه 
شــده اند. این هفت داستان عبارتند از: دومین بهار، ســگی که با زمستان آمد، 

تنظیم کمال، همچنان که پرندگان خورشید را با خود می آورند، بصیرت، جزیره 
و پاک ســازی ها. آنچه می خوانید قسمتی است از داستان «سگی که با زمستان 
آمد» از این مجموعه: «گاهی ســخت می شد ســوار یخ شد؛ یعنی ممکن بود 
در آن نقطه ای که معمولا توده یخ با ســاحل تماس پیدا می کرد، ســطح آب 
با یخ پوشیده نشده باشــد یا در اثر تورفتگی های خط ساحلی، ناهمواری هایی 
ایجاد شــده باشد و گاهی هم جزرومد آب دریا آن نقطه را متلاطم می کرد؛ اما 
در مورد ما در آن روز خاص هیچ مشــکلی وجود نداشــت. راحت و بی دردسر 
سوار یخ شــدیم و از ماجراجوییِ تازه مان غرق هیجان بودیم. یکی دو کیلومترِ 
اول، چیزی جز پهنه ســفیدِ بی کران نبود. به جایی رسیدیم که یخ چنان شفاف 
بود که به صافی و یکدســتیِ کف سالن های ورزشی سرپوشیده می ماند و من 

روی سورتمه زانو زدم و سگ هم راحت و بی دردسر با قدم های بلند به راهش 
ادامه داد. رفته رفته، یخ به زمینی ناصاف تغییر ماهیت داد، با برجســتگی ها و 
برآمدگی هایی که در اثر فشار در توده های یخ ایجاد شده بود و سورتمه سواری 
را غیرممکــن می کرد؛ و بعد ناگهان، بعــد از دورزدن و ردکردنِ یک برآمدگی، 
آن فُکِ درســته را دیدم. اول فکر کردم زنده اســت؛ ســگ هم همین تصور را 
کــرده بود، چون به قدری ناگهانی توقف کرد که چیزی نمانده بود ســورتمه با 
پاهایش برخورد کند. موهای گردنش سیخ شد و غرش وحشتناکی کرد و کم کم 
حالت تهاجمی به خودش گرفت. اما فُک مُرده بود، هرچند که در آن انجماد 
و ســکونِ تمام وکمال و باورنکردنی همچنان رویش به ما بود. روی قسمتی از 
موهایش که تیره تر بود گَردِ روشنِ برف نشسته بود و برفک هایی ظریف سبیلش 
را همچنان به همان شــکل حفظ کرده بود. چشم هایش بازِ باز بود و صاف به 
خشکیِ روبه رویش زل زده بود. حتی حالا هم در خاطره ام واقعی تر از واقعی 
اســت، انگار هنرِ انجماد آن را به چیزی گیراتر از خودِ زندگی بدل کرده بود. به 
دیدن ناگهانیِ فُکی در موزه می ماند که با نشــانی که از حقیقت در خود دارد 
چشــم را خیره می کند. فورا دلم خواســت به خانه ببرمش». آلیستر مَک لاود 
به جز داســتان های کوتاه یک رمان هم دارد که ایــن رمان با عنوان «غم های 

کوچک» با ترجمه محمد جوادی در نشر کتابسرای تندیس منتشر شده است.
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مرور عطف

تجربه
شــرق: «مثل این اســت که زمــان را کادوپیچ  �

کرده و داده اند دســتش. آزاد اســت که آن را تلف 
کند. پرت کنــد بیرون. تویش غلــت بزند. یك روز 
کامل پر از وعده و تازگي و ناشــناختگي و دیوانگي 
در اختیار دارد. شــوق آن دســتپاچه اش مي کند و 
حتي مي ترساندش. با خودش مي گوید روز بعدش 
برمي گردد به عقل ســلیم هر   روزه اش. به روزهاي 
یکنواخــت قبلي اش کــه اول و آخرش را مي داند. 
یك لحظه دلشــوره مي گیرد. آن قدر ســن دارد که 
بداند تجربــه از جنس لباس نیســت که به تنش 
امتحان کند و اگر نشــد، ببــرد پس بدهد. از جنس 
هیــچ کالاي دیگري هــم نیســت. از جنس خون 
است. در رگ جاري مي شود و هر چیزي را دگرگون 

مي کند».
آنچــه خواندید، ســطرهایي بــود از «روز دیگر 
شــورا»، جدیدترین رمان فریبا وفي که در نشر مرکز 
منتشــر شده است. «روز دیگر شــورا» داستان زني 
اســت به نام شــورا که ناراضي و دلزده و خسته از 
زندگي زناشویي از ایران به ارمنستان رفته تا زندگي 
دیگري را از ســر گیرد؛ زندگي اي یکسره متفاوت با 
گذشــته و فارغ از هرچه مربوط به زندگی پیشــین 
اوست. داستان با ورود شورا به ایروان آغاز مي شود. 
فصل هایي از رمان مربوط به لحظات گشــت و گذار 
شــورا در ایروان و تجربه اي است که او در حضور 
کوتاه مدتش در آنجا از سر مي گذراند و فصل هایي 
هم که در لابــه لاي فصل هاي ایروان آمده، مربوط 
به گذشته شورا و زندگي خانوادگي اوست و آشنایي 
او با شــوهرش. تفاوت هاي فرهنگي میان خانواده 
شــورا و خانواده شــوهرش بحرانــي را در زندگي 
او رقم زده اســت. شــورا از خانواده اي فرهنگي و 
آزاداندیش است؛ اما خانواده شوهرش خانواده اي 
هستند مقید به قیودي خشك؛ خانواده اي نه چندان 
اهل شــوخي. این اختلافــات به تدریــج زندگي با 
شــوهرش و بودن در میان خانواده او را براي شورا 
دشوار کرده است؛ اما آیا رفتنش به ایروان واقعا او 
را به آنچه مي خواهد، مي رساند؟ این چیزي است 
که در پایان رمان معلوم مي شود. فریبا وفي در این 
رمان با ریزبیني و طنــزي تلخ به جزئیات زندگي و 
احساســات و دغدغه هــاي زني از طبقه متوســط 
شــهري مي پردازد و روایتي ریزپردازانه از موقعیت 
او به دســت مي دهد و همچنین از خانواده شوهر 
این زن و تفاوت شان با خانواده خود شورا. نوسانات 
عاطفي و حســي، درگیري میان عقل و احســاس، 
شــادي اي که تــهِ آن اضطرابي لانه کرده اســت؛ 

اضطراب از اینکه شور و هیجان ناشي از قرار گرفتن 
در وضعیــت جدید در گذر زمان بفرســاید و جاي 
خود را به تکــرار و ملال بدهــد و رخ نمودن روي 
دیگر و تاریك واقعیــت در لحظه اي که همه چیز 
روبه راه به نظر مي آید؛ از جمله درونمایه هاي رمان 
«روز دیگر شورا» اســت. رمان، چنان که گفته شد، 
بین گذشــته و اکنون شورا در رفت و آمد است. «روز 
دیگر شورا» رماني است تشکیل شده از صد فصل. 
فصل هــاي این رمــان اغلب کوتاه هســتند. آنچه 
مي خوانید، قسمتي دیگر از این رمان است: «منصور 
قاشق تازه شسته را برمي دارد. نگاهش مي کند و با 
ســروصدا پرت مي کند توي سینك. لابد مي خواهد 
قاشق ها را یکي  یکي وارســي کند. بعد مي خواهد 
اســتکان ها را بریزد توي ســفیدکننده یا رومیزي را 
عوض کند یا یقه  پیراهن شسته شــده اش را دوباره 

بسابد و تا شب معطل کند.
اول ها شورا سیم و مایع ظرفشویي و سفیدکننده 
مي خریــد، مي افتاد به جان ظرف ها. مي شســت، 
مي ســابید، برق مي انداخت. بعد منتظر مي شــد 
رضایــت و تحســین را در چشــم هاي عیب جوي 
منصــور ببیند. منصــور امتیاز نمي داد. شــاید هم 
مشکل در شستن یا نشســتن نبود. ظرف و ظروف 
بهانه بودند. نامرتب بودن کمد بهانه بود. ته گرفتن 
غذا بهانه بــود. همه  اینها علت دیگري داشــتند 
که شــورا نمي دانســت. از گشــتن به دنبال دلایل 
خسته مي شــد و از جلب رضایت او ناامید. بعدها 
خودش را مي زد به ندیدن. ندانستن. منصور دیوانه 
مي شــد. لیوان را مي گرفت زیر شــیر آب و صداي 
قرچ قــروچ اش را درمــي آورد. بعــد آن را دوباره 
مي گرفت جلو چشم او. شورا از لجش مي گفت که 

لیوان بدتر کثیف شده. اعلان جنگ بود از طرف او.
کاري کــه منصور بعد از آن مي کــرد، این نبود 
که لیــوان دیگري بردارد یا ول کند برود. به جایش 
دنبال شــاهد مي گشــت. از هرکس که مي آمد تو، 
مي پرســید که از نظر او لیوان تمیز اســت یا کثیف. 
اگر شــاهد مختار بود، وســواس منصور را مسخره 
مي کرد. مرتضي نظر نمي داد. بدترین شاهد رخشان 
بود. شــورا منصور را نمي بخشــید که لیوان را به 
مادرش نشان مي داد. رخشان رحم نداشت. سوزن 
چشم هایش را فرو مي کرد توي صورت او. مي گفت 
منصور از همان بچگي پاکیزه بود. مي گفت پاکیزگي 
و آراستگي مهم است؛ هم براي زن و هم براي مرد. 
حین گفتن، جوري به سر  و  روي شورا نگاه مي کرد، 
انگار از میان یك خروار آشغال بیرون آمده و خاك 

ازش بلند باشد».

بهترین هاي مسابقه صادق هدایت
شــرق: مســابقه ادبي صادق هدایت، مسابقه اي  �

است مختص داستان کوتاه فارسي که پایه اش از سال 
۱۳۸۱، هم زمان با صدمین ســال تولد صادق هدایت، 
به همت جهانگیر هدایت گذاشته شد. این مسابقه به 
تك داستان هاي فارســي نویسندگان جوان اختصاص 
دارد ، چــه آنها که در ایران زندگي مي کنند و چه آنها 
که خارج از کشورند و نیز نویسندگان جوان فارسي زبان 

کشورهاي هم جوار ایران.
در کتاب «ســلام بر صــادق هدایت» که با مقدمه 
جهانگیر هدایت در نشــر پوینده منتشــر شده است، 
تك داســتان هاي برتر و برگزیده ســه دوره مســابقه 
صادق هدایــت گرد آمده اند، یعني تك داســتان هاي 
برتر و برگزیده این مسابقه در سال هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۷. 
جهانگیر هدایت که خود کار گردآوري این داســتان ها 
را به انجام رســانده، در مقدمه این کتاب درباره جایزه 
صادق هدایت و رویکرد آن مي نویسد: «این مسابقه به 
این منظور برگزار مي شود که نویسندگان جوان نه تنها 
در ایران، بلکه کشــورهاي هم جوار و ایرانیان خارج از 
کشور با شرکت در آن به سوي ادبیات و داستان نویسي 
جلب شــده و در بدنه  فرهنگ و ادب و تمدن ایران در 
حرکت بیشــتري ظاهر شود». جهانگیر هدایت در این 
مقدمه همچنین با اشاره به سیر نزولي داستان نویسي 
در ایران در این ســال ها مبارزه با بي توجهي به ادبیات 
را به عنوان یکي از اهداف مسابقه ادبي صادق هدایت 
ذکر کرده و در این باره گفته اســت: «در ســنوات اخیر 
داستان نویســي در کشور سیر نزولي داشته و ما سعي 
کرده ایم در ۱۷ ســال گذشــته با بي توجهي به ادبیات 
مبارزه کرده و داستان نویسي را تکریم و ترویج کنیم». 
هدایت همچنین درباره شرکت کنندگان در این مسابقه 
در دوره هاي مختلف نوشــته اســت: «خوشــبختانه 
تعداد نویســندگان از شهرهاي کوچك و حتي دهات 
و نقاط دورافتاده به گونه اي چشــمگیر افزایش یافته 
و این توجه بیشــتر جوانان سراسر مملکت به ادبیات 
را نوید مي دهد. ضمنا شــایان توجه اســت که تعداد 
خانم هاي شــرکت کننده رو به افزایش گذاشــته و در 
ســال ۱۳۹۷ برندگان نهایي سه نفر خانم و یك نفر از 

آقایان بوده است».
پس از این مقدمــه، داســتان هاي برگزیده و برتر 
این مسابقه در ســال هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۷ را مي خوانید. 
«پل معلق» از پویا منشــي زاده، «آن ها» از سحر رفیع، 
«تیك هاي تنها» از حمیده شفیعي و «خاکسترِ برف» 
از مرتضي فرجي داستان هاي برگزیده سال ۹۵ هستند. 
بعد از این داســتان ها، داســتان هاي برتر همین سال 
آمده اند. «روز ســبیل» از خورشید رشــاد و «زومبا» از 

سیده هدي قاسمیان دو داستاني هستند که در بخش 
داستان هاي برگزیده ســال ۹۶ آمده اند. در این بخش 
شش داستان نیز به عنوان داستان هاي برتر همین سال 

آمده اند.
در بخش برندگان مســابقه داستان نویسي صادق 
هدایت در ســال ۹۷ ایــن داســتان ها را مي خوانید: 
«مردي که زمین خورد» از هانیه بختیاري، «آسانسور» 
از نادیا خوش لقا، «ســیاه گرگ» از مرتضي امیني پور و 
«فصل دباغي اســب هاي مــرده» از آزاده تقي آبادي. 
در بخش مربوط به داســتان هاي برتر همین سال نیز 
هفت داستان آمده اســت. از جمله داستان هاي برتر 
ســه دوره که در ایــن کتاب مي خوانیــد عبارت اند از: 
«بوزینه پوشــالي» از آزاده  مالکــي، «آغل ها» از آرش 

خوش صفا و «مرا به مریخ ببر» از مریم مدبر.
آنچه مي خوانید ســطرهایي است از داستان «پل 
معلق» از پویا منشــي زاده که داســتان برنده تندیس 
صادق هدایت در ســال ۹۵ است و نخستین داستان 
ایــن کتاب: «آخرین بار ده ســال پیش بــود که از من 
خواست که دیگر خبري از من نباشد. با آن لحن هایي 
که ظاهرش امریســت و درونش پر از خواهش. حالا 
ده ســال است که خبري از من نشده. ده سال ترسیدم 
برگردم. ترسیدم برگردم و رد اشك هایش توي فرودگاه 
مانده باشد. ترســیدم برگردم و صداي خاموش کردن 
ماشــین و خنده هایش وســط ســربالایي گاندي توي 
سرم بپیچد. ترســیدم پیاده روي ولیعصر چله همین 
تابستان سفید شــود از برف و جاي خندان پاهایش از 
جلوي جســت و خیز خرگوش هاي پارك ساعي برسد 
تا تجریش و توي ازدحام و بخار آش ســیدمهدي گم 
شــود. هیچ چیز به قساوت شیریني خاطره ها، کام آدم 
را تلخ نمي کند. امــروز با من حرف زده بود. با من که 
نه؛ با ســکوتم. تردید کرده بودم که مبادا نیامده باشد 
شرکت. همکارش برداشت و مکث کرد، اما نشناخت. 
گوشي را داد به او. صدایش را که شنیدم، همه تنم به 
حرف درآمد؛ جز لب هایم. چند بار الو گفت و انگار که 
شنیدن ســکوت برایش روال باشد، قطع کرد. درست 
مثل آن اواخر که روال شــده بود بي خداحافظي قطع 
کند؛ که روال شــده بود دوســتت دارم ها را باور نکند؛ 
که روال شده بود از تنهایي دَرَم بیاورد و انگار خودش 
از تنهایي درنیاید. روال، زهر رابطه هاســت. رابطه مان 
در اوج خــودش بود که فاصله مــان افتاد به جانش: 
من رفتم؛ شاید هم او نیامد. دیگر فرقي نمي کند. هزار 
عکــس و صدا و تماس تصویري هم مرهم نشــد به 
زخم. قرار مي گذاشتیم روبه روي دوربین ساعت شش؛ 
روبه روي دوربین ســاعت هفت؛ روبــه روي دوربین، 

روبه روي دوربین...».

دومین بهار
آلیستر مَک لاود

ترجمه پژمان 
طهرانیان

نشر بیدگل

شــرق: مرســوم اســت در پایان هر ســال، نشریات 
مختلف بهترین ها در حوزه های مختلف ادبیات را به 
انتخاب خود برمی گزینند. مجله ادبی معتبر «گرانتا» 
هم با پایان ســال ۲۰۱۹، ده اثر برتر داستانی سال را 
برگزیده اســت. در میان نویســندگان این داستان ها 
می توان از هاروکی موراکامی، نویســنده سرشــناس 
ژاپنی و نیز اولگا توکارچوک، نویســنده لهستانی نام 
برد که ســال گذشــته برنده جایزه نوبل ادبیات شده 
اســت. آنچــه در ادامه می آید، فهرســت این ده اثر 
برتر اســت به همراه معرفی نویسندگان آثار برگزیده، 
معرفی خود این آثار و نقل سطرهایی از آنها به نقل 

از مجله «گرانتا».
صف، آمور تاولس

داســتان جدیدی از «آمور تاولس» نویسنده ۵۶ساله 
آمریکایــی و خالق رمان های پرفــروش «قوانین تمدن» 
و «آقایان در مســکو» که هردو از پرفروش های منتخب 
نیویورک تایمز بودند. در بخشــی از داســتان می خوانیم: 
«طولی نکشید تا شــهروندان مسکو دریابند اگر چاره ای 
جز ایستادن در صف نداشته باشند، پوشکین مردی ست 
که در کنار آنها خواهد ایستاد. در آخرین روزهای حکومت 
آخرین تزار، دهقانی به نام پوشکین در دهکده ای کوچک 
در صد مایلی مسکو زندگی می کرد. پوشکین و همسرش 
ایرینا، فرزندی نداشتند و در کلبه ای دنج با دو اتاق و چند 
هکتار زمین کشــاورزی روزگار می گذراندند. در طی روز 
تمام وقت آنها در زمین کشــاورزی می گذشت و شامگاه 
که به خانه می رفتند، شــام آنها اغلب سوپ کلم بود و 
پس از صرف شام به اندازه ای خسته بودند که به خواب 
می رفتند. با اینکه پوشــکین زندگی ســختی داشت اما 
از آن راضی بود و از عمق وجود احســاس خوشــبختی 
می کــرد. دیدن هــرروزه برگ درختان تــوس، رنگ های 
طلایــی و قرمزی که در پاییز تمام مزرعه را می پوشــاند 
و حتی تماشــای رعدو برق آســمان، درون پوشــکین را 
سرشــار از حس آرامش و خوشبختی می کرد. زندگی و 
خوشبختی پوشکین به اندازه ای ساده بود که اگر او روزی 
در مزرعه اش فانوســی جادویی پیدا می کرد، به سادگی 

می شد حدس زد که چه آرزویی خواهد کرد».
سرزمین مرزی، اولگا توکارچوک

«او اغلب اوضاع و احوال پس از فروپاشــی و تاریکی 
عمیق پــس از آن را برای ما تعریف می کــرد. اما همه 
می دانستند که قبل از آن اتفاقات، مردم ظرفیت و تحمل 
زیادی داشــتند و اغلب اوقات خــود را به گپ و گفت با 
هم می گذراندند». «ســرزمین مرزی» داستانی ترسناک و 
پرهیجان اســت که می تواند خواننده را هم زمان درگیر 

هیجان و غم کند.
توکارچوک را استاد ایجاد این گونه احساسات متفاوت 
خوانده انــد. از طرفی نثر روان و بی آلایش این نویســنده 
لهستانی در کنار تسلط او بر نماد های مذهبی، به خواننده 

کمک می کند تا کمتر درگیر پیچیدگی های داستان شود.
داســتان «ســرزمین مرزی» از قول سرپرســت اداره 
مرزبانی بیان می شود که سواد خواندن و نوشتن ندارد و 
حوادث رخ داده را شفاهی بیان می کند. راوی در پادگانی 
در نزدیکی رودخانه پروت، جایی در اروپای شرقی، روزگار 
می گذراند و نه در آن منطقــه و نه هیچ جایی از جهان 

داستان، دیگر نشانی از تمدن به چشم نمی خورد.
این پــادگان را پدر باســیل زمانی ســاخت که هنوز 
فروپاشــی رخ نداده بود. ســربازانی کــه در این پادگان 

مستقر شدند، او را با نام «روح القدس» می شناختند.
توکارچــوک بــه ایــن داســتان نســبتا آخر الزمانی 
حال و هوایــی تازه بخشــیده اســت. اولــگا توکارچوک، 
نویسنده ۵۷ســاله لهســتانی در ماه اکتبر گذشته برنده 
جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۸ شد. توکارچوک پیش از این هم 
جوایز مهم داخلی و جهانی کســب کرده بود که جایزه 
من بوکر ۲۰۱۸ از جمله این جوایز اســت. از ۱۹۰۵ تاکنون 
توکارچوک ششمین برنده لهستانی نوبل ادبیات و دومین 
زن لهستانی برنده این جایزه پس از ویسلاوا شیمبورسکا، 

شاعر بزرگ قرن بیستم، به شمار می آید.
توکارچوک که رمان هایش معمولا ترکیبی از رئالیسم 
جادویی، سوررئالیسم و تاریخ است، درباره نگاه خود به 
ادبیات و داستان نویســی می گوید: «می نویســم تا ذهن 
مردم را باز کنم، تا دیدگاه های جدیدی را ارائه دهم و به 
مردم بفهمانم که آنچه بدیهی می پندارند آن قدرها هم 
بدیهی نیست، می نویسم تا مردم بتوانند از زاویه  متفاوتی 
به مســائل پیش پاافتاده  بنگرند و به ســطوح و معانی 

دیگری در زندگی پی  برند».

آیین های مرگ، کنستانتیا سوتریو
«زمانــی که این اتفاقات هولنــاک رخ داد، امکان آن 
وجود نداشت تا بسیاری از مردگان به درستی دفن شوند. 
زمانی برای تدفین آنها نبود و اجســاد را با بیل مکانیکی 

جمع آوری کردند و در گور قرار دادند».
«آیین هــای مرگ» داســتانی کوتاه اســت که روایت 
دردناک زنی در جســت وجوی پسر گمشــده اش را بیان 
می کنــد. این داســتان را درعین حال می توان داســتانی 
سیاسی دانســت که در زمان چندپاره شدن یک سرزمین 
در پی بروز جنگ داخلی رخ می دهد. در چنین سرزمینی 
خون ریزی و خشــونتی که در نهایت به مرگ می انجامد، 
حتی زیر یک سقف و میان دو برادر امری عادی محسوب 
می شود. «آیین های مرگ» نثری شاعرانه و کمی پیچیده 
دارد اما داســتانی تحســین برانگیز اســت. ترجمه این 
داستان از «کنستانتیا ســوتریو»، نویسنده یونانی، در سال 
۲۰۱۹ برنده جایزه کشــورهای مشترک المنافع در بخش 
داستان کوتاه شــد. این برای نخستین بار بود که یک اثر 

ترجمه برنده چنین جایزه ای می شد.
مادرم پاتو، ساراسواتی مانیکام

«مادرم پاتــو با نبودن خود بیشــترین فیض و برکت 
را بــه زندگی ما عطا کرد. پــدرم و من و به میزانی کمتر، 

مادربزرگم سپاسگزار این فقدان بودیم.»
«مادرم پاتو» داستان دلخراش یک دختر جوان تامیل 

اهل مالزی به نام لالیتا و مادرش را روایت می کند.
داســتان در ســال ۱۹۶۵ حدود هشت ســال پس از 
اســتقلال مالزی اتفاق می افتد و در جامعه ای پدرسالار 
که در آن هر اندازه لالیتا بیشتر تحقیر می شود، به همان 
اندازه اراده او برای زندگی و زنده ماندن افزایش می یابد.

لالیتــا دانش آمــوزی اســت کــه روز خــود را بــا 
بازی بدمینتــون با همســایگانی از نژادهــای مختلف، 
دوچرخه سواری و کندن پرتقال از درختان  می گذراند. این 
دختر نوجوان آرزویی دارد که هنوز به آن دســت نیافته 
است؛ آرزوی او این است که هر چه زودتر بتواند خواننده 
شــود، آن هم در جامعه ای که شنیدن صدای موسیقی 
امری تازه و عجیب به شــمار می آیــد. اما مادرش، پاتو، 
به این خواســته لالیتا اعتنایی نمی کند و همین سردی و 
بی تفاوتی باعث شده تا پاتو برای دخترش مرده باشد. در 
ادامه داستان هم واقعیت های دیگری از رابطه و زندگی 
پاتو و لالیتا افشا می شود تا برای خواننده روشن شود که 
چرا پاتو نسبت به دخترش تا این اندازه حسادت می ورزد.

ساراســواتی مانیکام، نویســنده مالزیایی، با داستان 
«مــادرم پاتــو» برنده جایزه داســتان کوتاه کشــورهای 

مشترک المنافع ۲۰۱۹ در منطقه آسیا شد.
دختر و پسر آمریکایی در شوبراخیت، نور ناگا

«دختر و پسر آمریکایی در شــوبراخیت» اولین رمان 
نور ناگا، نویسنده مصری- آمریکایی، است. پدر و مادر ناگا 
اهل اسکندریه مصر بودند و خودش در فیلادلفیا متولد 
شد، در دوبی رشــد کرد، در تورنتو درس خواند و اکنون 

هم در اسکندریه زندگی می کند.
«دختر و پسر آمریکایی در شوبراخیت» (شوبراخیت 
منطقــه ای در مصر که در آن ناپلئون بناپارت با مملوک، 
پادشــاه وقت مصر، جنگید) رمانی سرشار از استعاره و 

ابهام اما بسیار پرهیجان است.
نور ناگا در ســال های گذشــته برنده جوایزی معتبر 
در ایالات متحده و کانادا شــده اســت. ســال ۲۰۱۷ این 
زن جوان برنده جایزه Bronwen Wallace  شــد و سال 
۲۰۱۹ هم جایــزه Disquiet  را دریافت کرد. ناگا ســبک 
نوشــتاری خود را متأثر از نویسندگان متعددی می داند و 
می نویسد: «در سال های اخیر وقت زیادی صرف خواندن 
کتاب هــای گریگولف کرده ام و اشــتیاق زیادی هم برای 
خوانــدن رمان های مگی نلســون، لیلی لانــگ، کلاودیا 
رنکین و سولماز شریف دارم. تمام این نویسندگان به من 
می آموزند که قوه تخیل و تجسم خود را تقویت کنم. در 
ادبیــات می توان تقابل های جالبی در حوزه های اخلاقی 
و سیاســی رقــم زد و از آن درس گرفت، امــا در دنیای 
واقعی چنین تقابل هایی هزینه هایی گاه جبران ناپذیر به 
همــراه دارند. گریگولف در کتا ب هــای خود د ولت های 
ایدئولوژیک را به چالش می کشد و از تعامل و گفت و گوی 
فرهنگی حمایت می کند. تحقق چنین نگاهی در دنیای 

امروز به رؤیا شبیه است».
مانیفست، پمی آگودا

«دیگر نوبت آنها اســت که ساکت باشند. مشت های 
شما در اعتراض ها به هوا بلند شده و روی این مشت های 

گره کرده خون نقش بسته است».
داســتانی به شــدت قدرتمند که به بهترین شکل از 
روایت های دوم شــخص اســتفاده می کند و جزئیات آن 
در ذهن خواننده حک می شــود.   یکی از شخصیت های 
کلیدی داســتان مادر قهرمان داســتان است که اتفاقی 
چنــان تلــخ و هولناک برایــش رخ می دهــد، که کمتر 
خواننده ای حاضر است به عقب برگردد و آنچه را بر این 

مادر گذشته دوباره مرور کند.
در بخشــی دیگر از این داستان می خوانیم: «شب ها 
برای آنکه از آدم ها دور باشد در ماشینش می خوابید و با 
بوی تند و تهوع آوری بیدار می شد. بویی شبیه بوی سگ 
خیس، نفس یک حیوان و مدفوع گربه. شیشه ماشین را 
پایین می داد تا این بو خارج شــود اما غافل از اینکه این 

بوی زننده از خودش بود، نه هیچ حیوان دیگری».
پمی آگودا نویسنده و آرشیتکت نیجریه ای در داستان 
«مانیفســت» موضوعات حساســیت برانگیزی از جمله 
وراثت خانوادگی، تناسخ و تملک را به چالش می کشد. 
آگودا در ســال ۲۰۱۵ برنده جایزه Writivism در بخش 

داستان کوتاه شد.
چارلــی پارکــر بوســا نــووا می نــوازد، هاروکــی 

موراکامی
«طبیعتا هیچ ســابقه ای از بوسا نووا نواختن چارلی 
پارکر وجود ندارد. چارلی این نابغه نوازنده ساکســوفون 
ســال ۱۹۵۵ درگذشت و سبک موســیقی بوسا نووا تازه 
ســال ۱۹۶۲ با همت و تلاش استن گتس و دیگران باب 

شد».
بوسا نووا ترکیبی باکلام از موسیقی سامبا و جاز است 
و یکی از شناخته شده ترین سبک های موسیقی آمریکای 

لاتین، از جمله برزیل، در جهان به شمار می آید.
داستان «چارلی پارکر بوســا نووا می نوازد» هاروکی 
موراکامی، نویسنده ۷۱ســاله و سرشناس ژاپنی، در بین 
داســتان های ویژه تابستانی گرانتا قرار داشت؛ موراکامی 
در این داستان سوررئال به بخشی از زندگی چارلی پارکر 

و از جمله آلبومی از او می پردازد که اصلا وجود ندارد.
ســبک ایــن داســتان هــم ماننــد دیگــر رمان ها و 
داستان های موراکامی سوررئال است. موراکامی در این 
سبک چندان خود را به واقعیت ها مقید نمی داند و برای 
فرار از واقعیت ها بیشتر از ناخودآگاه خود بهره می گیرد.

فضای رمان ها و حتی داســتان های کوتاه موراکامی 
فضایــی تاریــک و رازآلــود و پر از پرســش اســت که 
شــخصیت های آن همواره در تکاپوی یافتن گمشــده یا 

راه  حلی برای پرسش های خود هستند.
آخرین تشریفات برای تدفین، سوفی مکینتاش

«نامزد ســابق من مرد و ما همه جمع شــدیم تا به 
رســم احترام بدنش را لمس و بــا او وداع کنیم. اما در 
اتاقی که جسد قرار داشت جای کافی برای همه ما نبود 
و به ناچار نوبتی وارد اتاق شدیم. در تمام این مدت هیچ 
کــدام از ما به هم نگاه نمی کردیم. وقتی آخرین نفر هم 
بــدن او را لمس کرد، پوســت نامــزدم را از بدنش جدا 
کردند و این بار ما برای لمس بدن بدون پوســت او صف 
بستیم. پس از مدتی مادرش این افتخار را یافت تا دست 
بر بدن فرزندش بگذارد و این نشــانه ای از پایان مراســم 
ادای احترام بود. پس از آن ما دســت های خونین خود 
را شستیم...». نخســتین رمان سوفی مکینتاش نویسنده 
۳۲ســاله بریتانیایی بــا نام «درمان آب» در ســال ۲۰۱۸ 
منتشــر شــد و برای او جایزه Betty Trask را به ارمغان 
آورد. این رمان همچنین در میان نامزدهای نهایی جایزه 
«من بوکر» قرار گرفت. تاکنون بســیاری از داســتان های 
کوتاه، جستارها و اشعار مکینتاش در White Review  و 

نیویورک تایمز منتشر شده اند.
رانش طولانی،  جولیا آرمفیلد

«کوسه ها در سطح آب مشغول آفتاب گرفتن بودند. 
مانند اتفاقات ماقبل تاریخ بود. انگار موجوداتی هســتند 
بی آزار که فقط از پلانکتون ها تغذیه می کنند. اما واقعیت 
این است که هرکدامشان هیولایی خون خوار هستند». این 
داستان جولیا آرمفیلد داستان نویس و نمایشنامه نویس 
جــوان بریتانیایی ســال گذشــته در میــان برگزیده های 
تابستانی گرانتا قرار داشــت. آرمفیلد سال ۲۰۱۹ یکی از 

نویسندگان برگزیده نشریه Sunday Times  بود.
به سوی اضمحلال، جیانان کیان

«براساس سیاست حکومت مرکزی، لازم است که از 
سوی روســتاییان و رعیت ها مورد آموزش و اصلاح قرار 
گیرم. چون با اینکه والدینم معلم دبیرســتان بودند اما 

وضعیت طبقه اجتماعی من مشخص نبود».
جیانان کیان نویســنده جوان چینــی و عضو انجمن 
نویســندگان چین در این داستان به ناامیدی و استیصال 
و آموزش های مجدد اجباری در مناطق روســتایی چین 
در دوره انقلاب فرهنگی چین و شــباهت هر چه بیشتر 
شرایط انســان ها در آن روزها به زندگی سگ های ولگرد 

می پردازد.
منبع: گرانتا

۱۰ اثر داستانی برتر سال ۲۰۱۹ به انتخاب «گرانتا»
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